
المحطة الرابعة: 
ایســــتـگاه چــهـارم: 

ما یتعلق بالمناظرات والبحوث 

مسایل مربوطه به مناظره ها و گفتگوها 

أھـتم أھـل الـبیت (عـلیهم السـلام) بـمسألـة تـربـیة بـعض مـن شـیعتھم لـمناظـرة 
ومـحاجـجة الـمخالـفین، وكـان مـن بـین ھـؤلاء ھـشام بـن الـحكم ومـؤمـن الـطاق 

وغیرھم الكثیر. 

و  مناظره  براي  خود  شیعیان  از  برخی  تربیت  موضوع  به  بیت(عــلیهم الســلام)  اهل 
احتجاج با مخالفین، اهمیت زیادي قایل بوده اند. از جمله ي این افراد می توان به هشام 

بن حکم، مؤمن الطاق و بسیاري دیگر اشاره نمود. 

ومـن یـطالـع ھـذه الـنصائـح الـواردة فـي كـلام الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) 
لأنـصاره یجـدھـا مـنھجاً إلھـیاً واضـحاً، تـعین الـمؤمـن مـن جـوانـب عـدة، مـنھا 
مـا ھـو أخـلاقـي، ومـنھا مـا ھـو مـرتـبط بـالـجانـب الـمعرفـي، ومـنھا مـا لـھ عـلاقـة 

بجانب بیان الحجة للغیر، وأمثال ذلك. 

هر کس این نصایح وارد شده در سخنان عبد صالح(عـلیه السـلام) خطاب به انصارش 
را مطالعه کند، آن را آشکارا یک روش و نهج الهی می یابد؛ می توان به مواردي چون 
جنبه هاي  به  می توان  جمله  آن  از  که  مختلف  جنبه هاي  از  مؤمن  افراد  آماده سازي 
اخلاقی، آنچه که به جنبه هاي معرفتی و شناختی مرتبط است و نیز آنچه که به بیان 

دلیل حجت بر دیگران مربوط می شود و نظایر آن، اشاره کرد. 



إذن، مع العبد الصالح في كلامھ المتعلق بھذه النقطة بالتحدید.  
در این بخش آن قسمت از سخنان عبد صالح که مربوط به این موضوع است را 

ارایه می نمایم. 

 * * *

(بـــعض وصـــایـــاه (عـــــــلیه الســـــــلام) بـــخصوص •
المناظرات) .. 

درباره ي • ایشان(عــلیه الســلام)  هاي  توصیه  برخی   
مناظره ها 

قــال الســید أحــمد الــحسن (عـــــلیه الســـــلام): (أردت تــوصــیتكم بــالنســبة 
لـلمناظـرات أو الـحوارات مـع الـمخالـفین أرجـو مـنكم أن لا تـردوھـم؛ لأن مـن 
خـلالـھا نـوصـل الـدعـوة إلـى أكـبر عـدد مـمكن، وأرجـو مـنكم أن تـتعامـلوا مـع 
الـناس ومـع ضـیوفـكم بخـلق خـصوصـاً مـن یـأتـیكم ویـتكلم بـأخـلاق حـتى وإن 
كـان مـن الـوھـابـیین ، فـأنـتم لا تـعلمون لـعل الله یحـدث بـعد ذلـك أمـراً، فـما 

أدراكم من كتب الله لھ الھدایة ممن كتب الله علیھ الضلال.  

سید احمد الحسن(عـلیه السـلام) می فرماید: «در مورد مناظره ها یا گفت	و	گوهایی که 
با مخالفین دارید، توصیه و خواهش می کنم که آنها را رد نکنید؛ زیرا ما از این طریق 
می توانیم دعوت خود را به گوش افراد بیشتري برسانیم. از شما تقاضا دارم که با مردم 
و با میهمانانتان با خلُق نیکو رفتار کنید، به ویژه با کسانی که به سراغ شما می آیند و 
با خلُق و خوي خوش با شما سخن می گویند، حتی اگر وهابی باشند. شما نمی دانید 
؛ شما آگاه نیستید  1«شـایـد خـداونـد پـس از آن امـری تـازه پـدیـد آورد» 

بر این که خداوند بر چه کسی هدایت نوشته و بر چه کسی گمراهی! 

1 - لعل الله یحدث بعد ذلك أمرا



وأیـضا أرجـو مـنكم أن تـنظموا الـمناظـرات وتتھـیئوا لـھا، حـددوا مـواضـیع 
الـنقاش ومـن ثـم تھـیئوا لـھا بـشكل كـامـل، وھـیئوا مـصادركـم وأحـادیـثكم الـتي 

تحتاجونھا مع مصادرھا). 
صورت  (به  دهید  ترتیب  و  نظم  را  مناظره ها  می کنم  خواهش  شما  از  همچنین 
سازمان یافته) و از قبل خود را براي آن آماده نمایید. موضوعات مورد بحث را مشخص 
و معین کنید؛ سپس براي پرداختن به آنها، به طور کامل آماده شوید. منابع تان و 

احادیثی که به آنها احتیاج پیدا خواهید کرد را به همراه مصادر آنها آماده سازید». 

وسـألـتھ بـخصوص أولـى الـمناظرـات الـتي كـانـت مـقترحـة بـین أنـصار الامـام 
المھــدي (عـــلیه الســـلام) والــوھــابــیین، قــال (عـــلیه الســـلام): (الأفــضل أن تــكون 
الـمناظـرة الأولـى حـول خـلافـة الله فـي أرضـھ وتـطرحـون بـھا قـانـون مـعرفـة 

الحجة، وھناك دلیلان:  

درباره ي اولین مناظره هایی که بین انصار امام مهدي(عـلیه السـلام) و وهابی ها صورت 
مناظره ها  نخستین  که  است  آن  «بهتر  فرمود:  ایشان(عــلیه الســلام)  پرسیدم.  گرفت 
درباره ي جانشینی خدا بر زمین باشد و به این شیوه، قانون شناخت حجت را پیش 

بکشید. در این خصوص، دو دلیل وجود دارد: 

الأول عـقلي: وھـو أنـھ سـبحانـھ حـكیم مـطلق ولا یـخالـف الـحكمة، فـلابـد أن 
یـعین الأعـلم ویـرشـد إلـى اتـباعـھ، ویـضرب مـثال سـفینة أو مـصنع لـلتوضـیح 

  .( )2

کاري  است و  مطلق  سبحان، حکیم  می گوید: خداوند  است  عقلی  که  اول  دلیل 
مخالف حکمت انجام نمی دهد؛ لذا او باید اعلم را مشخص نموده و به تبعیت از او 

 . 3راهنمایی نماید. براي توضیح بیشتر، مثال کشتی یا کارگاه را بیاورید

والآخر: الآیات حول الخلیفة الأول.  
دلیل دیگر، آیات مرتبط با خلیفه ي اول است.  

2. راجع: قانون معرفة الحجة، تجد فیھما مثالي السفینة والمصنع.

3 - بھ قانون شناخت حجت مراجعھ کنید. در آنجا مثال ھای کشتی و کارگاه را خواھید یافت.



وقـبل بـدأ الـمناظـرة لابـد أن یـعطوكـم وقـتاً لشـرح الـدعـوة ولـو إجـمالاً. 
ویـجب الـتركـیز عـلى وصـیة الـرسـول (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، ودلـیل أنـھ لابـد 
)، لأنـھم سـنة ولـیسوا شـیعة فـلا  4أن یـكون قـد وصـى مـن الـقرآن .. الآیـة (

یـقبلون روایـة فـي كـتب الشـیعة، ولـكن إذا كـانـت الـوصـیة ھـي الـروایـة الـوحـیدة 
الـتي تـثبت أن رسـول الله محـمداً (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) لـم یـخالـف مـحكم 
الـقرآن فـیجب قـبولـھا؛ لأن إنـكارھـا یـعني الـقول بـأنّ رسـول الله (صـلی الله عـلیه 

وآله وسلّم)خالف القرآن، وحاشاه. 

قبل از شروع مناظره باید وقتی در اختیار شما بگذارند تا دعوت را ولو به طور 
اختصار تشریح کنید. باید بر وصیت رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) متمرکز شوید با 
؛ زیرا  5این دلیل که وصی حتماً باید مستند به قرآن باشد...  (با) آیه (به آن استناد کنید)

اینها سنیّ اند نه شیعه و روایات مندرج در کتاب هاي شیعه را نمی پذیرند. ولی اگر 
وصیت، روایت واحده اي باشد که ثابت می کند حضرت محمد رسول خدا(صـلی الله عـلیه 
وآلـه وسـلّم) با محکمات قرآن مخالفت نکرده است، قبول روایت الزامی می گردد زیرا 
سر  قرآن  با  رسول(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  حضرت  که  مفهوم است  این  به  آن  انکار 

ناسازگاري و مخالفت داشته است؛ که هرگز چنین نیست! 

سـیقولـون لـكم الآتـي: أنـھم خـرجـوا عـنھ وقـد أوصـاھـم بـكذا، مـثل: أخـرجـوا 
)، فـأخـرجـوا الـنص مـن كـتب الـسنة سـتجدونـھ أیـضاً وصـاھـم قـبل  6المشـركـین (

خـروجـھم بـثلاث، وھـم یـعدون اثـنتین والـثالـثة یـقول الـراوي عـنھا: نسـیتھا، 
وھـي ولایـة عـلي (عـلیه السـلام) وخـلافـتھ لـرسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، 
فـھم لـما رفـضوا كـتابـاً یـكون فـیھ ھـداھـم إلـى یـوم الـقیامـة أوصـاھـم مـشافـھة بـما 

فیھ ھداھم من بعده مباشرة. 

4. وھـي قـولـھ تـعالـى: (كُـتبَِ عَـلیَْكُمْ إذَِا حَـضَرَ أحََـدَكُـمُ الْـمَوْتُ إنِ تـَرَكَ خَـیْراً الْـوَصِـیَّةُ لـِلْوَالـِدَیْـنِ وَالأقْـرَبـِینَ بـِالْـمَعْرُوفِ حَـقاًّ عَـلىَ الْـمُتَّقیِنَ) 

البقرة: 180.

5 )» :سـخن خـدای مـتعال کھ می فـرمـاید -هــر گــاه یــکی از شــما را مــرگ فــرا رســد و مــالــی بــر جــای گــذارد، مــقرر شــد کــه دربــاره ی پــدر و مــادر و 

خویشاوندان، از روی انصاف وصیت کند و این شایسته ی پرهیزگاران است.(بقره: ۱۸ح)  «(

6. بـحار الانـوار: ج30 ص530، صـحیح الـبخاري : ج4 ص31. وھـذ ھـو نـص الحـدیـث عـند الـبخاري: (حـدثـنا ابـن عـیینة عـن سـلیمان 

الأحـول عـن سـعید بـن جـبیر عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنھما أنـھ قـال: یـوم الخـمیس ومـا یـوم الخـمیس ثـم بـكى حـتى خـضب دمـعھ 
الـحصباء، فـقال: اشـتد بـرسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم وجـعھ یـوم الخـمیس فـقال ائـتونـي بـكتاب اكـتب لـكم كـتابـاً لـن تـضلوا بـعده ابـداً، 
فـتنازعـوا ولا یـنبغي عـند نـبي تـنازع، فـقالـوا: ھجـر رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم، قـال: دعـونـي فـالـذي أنـا فـیھ خـیر مـما تـدعـونـي إلـیھ، 

وأوصى عند موتھ بثلاث: أخرجوا المشركین من جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزھم، ونسیت الثالثة).



در ادامه به شما چنین می گویند: آن عده در حالی از نزد حضرت بیرون آمدند که 
. از  7پیامبر ص آنها را به اموري چند وصیت کرده بود؛ مثلاً: مشرکین را بیرون رانید

بیرون  از  قبل  حضرت  که  دید  خواهید  و  کنید  استخراج  را  متن  سنت،  اهل  کتب 
آمدن شان، آنها را به سه مورد وصیت کرده بود، و حال آن که آنها فقط دو مورد را 
برمی شمارند. راوي در مورد سومی می گوید: آن را فراموش کرده ام؛ و آن، ولایت علی 

(عـلیه السـلام) و جانشینی او پس از رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) است. آن عده وقتی 

از نوشته اي که دربرگیرنده ي هدایت آنها تا روز قیامت باشد سر باز زدند، پیامبر(صـلی 
را  هدایت شان  او،  از  پس  که  چیزي  به  شفاهی  طور  به  را  آنها  الله عــلیه وآلــه وســلّم) 

بی واسطه دربرمی گرفت، وصیت فرمود. 

وعـلى كـل حـال، فـإنّ الـوصـیة لازمـة وكـتابـتھا والإشـھاد عـلیھا لـكي لا 
تـضیع الـحقوق، فـلما رفـضھا بـعضھم أكـید أن رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه 
وسـلّم) كـتبھا لـمن یـقبلھا غـیرھـم ، وقـد نـقلھا أھـل الـبیت (عـلیهم السـلام) مـن عـلي 

بـن أبـي طـالـب (عـلیه السـلام) إلـى الإمـام الـصادق (عـلیه السـلام)، وقـد أسـندت فـي 
  .( 8كتب الشیعة (

به هر حال وصیت و همچنین نوشتن و گواه گرفتن بر آن لازم است تا مبادا حقوق 
ضایع گردد. وقتی برخی از آنها نوشتن وصیت را رد کردند، قطعاً رسول خدا(صـلی الله 
عـلیه وآلـه وسـلّم) آن را براي دیگرانی که آن را می پذیرفتند به نگارش درآورد. اهل بیت 

(عـلیهم السـلام) این وصیت را از علی بن ابی طالب (عـلیه السـلام) تا امام صادق (عـلیه السـلام) 

 . 9نقل کرده اند و این مطلب در کتب شیعه، با سند درج شده است

عـلى كـل حـال، أرجـو مـنكم أن تـتعبوا أنـفسكم كـثیراً جـداً، ولا تـذھـبوا إلـیھم 
وأنـتم صـفر الـیدیـن مـن الأدلـة، اطـلعوا عـلى كـل شـيء وحـضروا الأحـادیـث 

7 مـتن حـدیث از بـخاری چنین اسـت: ابـن عینیھ از سـلیمان .صحیح بـخاری: جـلد 4 صـفحھ 31  ؛  صـفحھ ‎30 530 بـحار الانـوار: جـلد - 

نـقل می کند کھ او گـفت: روز پـنجشنبھ و چـھ روز پـنجشنبھ ای! سـپس آن (کھ خـدا از او راضی بـاشـد) احـول از سعید بـن جبیر از ابـن عـباس 
:شـدید شـد و حـضرت فـرمـود aسـپس گـفت: در روز پـنجشنبھ درد بـر رسـول خـدا .قـدر گـریست تـا اشک چـشمش سـنگریزه ھـا را خیس کرد 
کـاغـذی بـیاوریـد تـا بـرای شـما چـیزی بـنویـسم کـه پـس از آن هـرگـز گـمراه نـشویـدحـاضـران اخـتلاف و نـزاع کردنـد در حـالی کھ نـزاع و دعـوا . 
:حـضرت فـرمـود .ھـذیان می گـوید aگـفتند: پیامـبر خـدا .در مـحضر پیامـبر شـایستھ نـبود مـرا بـه خـود وانـهید؛ حـالـی کـه در آن بـه سـر مـی بـرم از 
آنـچه مـرا بـدان مـی خـوانـید :حـضرت ھـنگام مـرگـش بـھ سـھ چیز وصیت نـمود .بھـتر اسـت (یعنی شنیدن این حـرف ھـای زشـت و نـاروا) مشـرکـین 

را از جزیرة العرب بیرون کنید، پاداش بدهید همان گونه که من پاداش می دادم.«سومی را فراموش کردم (راوی می گوید) .

8. راجع: غیبة الطوسي: ص150 ص111، مختصر بصائر الدرجات: 159، بحار الانوار: ج36 ص261.

9 - رجـوع نـمایید بـھ: غیبت طـوسی: صـفحھ 150 و 111  ؛  مـختصر بـصائـر الـدرجـات: صـفحھ 159 ؛  بـحار الانـوار: جـلد 36 صـفحھ 
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ومـصادرھـا. اطـلعوا عـلى روایـات الـسنة، خـصوصـاً أنـكم ضـیعتم مـا مـضى مـن 
حـیاتـكم ربـما فـي مـباحـث لا تـغني ولا تـسمن، الآن كـفرّوا عـن ذلـك بـمراجـعة 

الروایات والأدلة من كتب السنة والشیعة. 
به هر تقدیر از شما می خواهم که خودتان را بسیار به زحمت بیاندازید. اگر دست تان 
از ادلّه خالی است، به سراغ آنها نروید. بر همه چیز اطلاع یابید و روایات و منابع آنها 
را آماده داشته باشید. بر روایات اهل سنت اطلاع پیدا کنید. خصوصاً با توجه به این 
که چه بسا شما عمر گذشته تان را در مباحثی که سودي به دنبال نداشته (لا تغنی و 
لا تسمن) تباه کرده اید. اکنون با مراجعه به روایات و ادلّه موجود در کتاب هاي سنیّ 

و شیعه، جبران مافات کنید. 

أرجـو أن یـكون أي مـشارك فـي مـناظـرة الـسنة مـطلع ویـطلع عـلى كـتبھم 
ومـا فـیھا، انـتبھوا دائـماً فـي الـمناظـرات أن الـمناظـر یـحاول الھـروب إن حـصر 
فـي أمـرٍ مـا، فـأنـتم ركـزوا فـي كـل نـقطة حـتى یـتم تحـریـرھـا، أو إن كـان یـریـد 
الانـتقال فـقولـوا لـھ وصـرحـوا أمـام الجـمیع إنّ ھـذه الـنقطة حـررت لـصالـحنا 
وقـد لـزمـتھ الـحجة، وھـروبـھ وانـتقالـھ لا یحـرره مـن الالـتزام بـما ألـزمـناه بـھ 

وبما حججناه بھ. 
تقاضا دارم که هر شرکت کننده در مناظره با اهل سنتّ، آگاهی لازم را داشته باشد 
و از کتابهایشان و محتواي آنها مطلع باشد. همیشه در مناظره ها توجه داشته باشید که 
رقیب سعی می کند اگر در یک موضوع گیر افتاد ، فرار کند؛ پس شما در هر نکته اي 
درنگ کنید تا این که آن را کاملاً روشن نمایید ، و اگر خواست که به مطلب دیگري 
برود، در مقابل همه به او به صراحت بیان کنید که این نکته به نفع ما و حجت بر وي 
تمام شده است؛ فرار او و انتقال به بحث دیگر، او را از پذیرفتن آنچه ما ملزمش 

کردیم و بر آن احتجاج نمودیم، آزاد نمی کند. 

أنـتم لا یـكون ھـدفـكم فـقط الانـتصار فـي الـمناظـرة، بـل لـیكن ھـدفـكم بـیان 
الـحق لـلناس فـضعوا خـطة لـبیان الـحق لـلناس بـأفـضل السـبل، وراعـوا مـن 
تـطرحـون عـلیھم فـإن كـانـوا سـنة لـیكن الـطرح مـختلف؛ لأنـھم لا یـلتزمـون بـما 

في كتب الشیعة مثلاً، وإن كان عندكم أي سؤال فأنا بخدمتكم. 

در مناظره، نباید هدف تان فقط پیروزي باشد؛ بلکه باید به دنبال بیان نمودن حق 
براي مردم باشید. بر این اساس به بهترین روش، ساز و کاري براي تبیین حق و 
مطرح  آنها  براي  را  موضوعات  که  کسانی  وضعیت  کنید.  پیدا  مردم  به  حقیقت 
می نمایید، مراعات کنید. اگر از اهل سنتّ باشند، طرح مسایل، به گونه اي دیگر خواهد 
بود زیرا به عنوان مثال آنها به آنچه در کتب شیعه آمده ملزم نمی باشند. هر سؤالی هم 



داشته باشید من در خدمت تان هستم. 

أیـضاً: فـي مـناظـراتـھم دائـماً ركـزوا عـلى الـمثال فـي نـقض الإشـكال عـلى 
الـدلـیل الـمطروح، یـعني مـثلاً: تـقول لـھم ھـذا ھـو الـدلـیل مـن كـتبكم أن عـمر 
اقتحـم بـیت الـزھـراء (عــلیها الســلام) وأحـرق بـاب دارھـا، یـقولـون لـك: كـیف 
وأیـن شـجاعـة عـلي بـن أبـي طـالـب، وكـیف رضـي أن تـضرب الـزھـراء (عـلیها 

السلام) ویكسر ضلعھا ؟  

افزون بر این، در مناظره ها با آنها مرتب بر ارائه ي مثال در نقض اشکال بر دلیل 
کتاب هاي  از  دلیلی  این  می گویی  آنها  به  مثلاً  شوید؛ یعنی  متمرکز  شده،  مطرح 
خودتان است که نشان می دهد عمر، به خانه ي زهرا (عــلیها الســلام) حمله برده و درِ 
خانه اش را آتش زده است. به شما می گویند: چه طور ممکن است که چنین چیزي رخ 
زهرا  که  شد  راضی  علی  طور  کجاست؟! چه  طالب  ابی   بن  علی  شجاعت  و  بدهد 

مضروب شود و پهلویش بشکند؟ 

أنت ھنا ركز، ھم ماذا فعلوا ؟  

شما در اینجا درنگ و تامل کن. حال آنها چه کردند؟ 

أولاً: لـم یـردوا الـدلـیل بـدلـیل یـنقضھ، إذن ثـبت الـدلـیل وقـد أقـرّوا الأمـر 
ابـتداءً؛ لأنـھم ذھـبوا إلـى الإشـكال عـلیھ لا نـقضھ بـدلـیل مـخالـف، یـعني ھـم لـو 
كـان عـندھـم دلـیل نـقض لـطرحـوه، وبـما أنـھم لـم یـطرحـوا دلـیلاً لـلنقض فـقد 
لـزمـھم الـدلـیل وأقـروا بـھ، وھـم فـي مـرحـلة رفـع الشـبھات عـن الـدلـیل بـطرح 

الإشكالات علیھ.  
اولاً آنها دلیل شما را به وسیله ي دلیلی دیگر نقض ننمودند. بنابراین دلیل شما 
ثابت شد و آنها، خود در آغاز کار به آن اقرار نموده اند زیرا به سراغ اشکال گرفتن 
رفتند نه این که بخواهند آن را با یک دلیل مخالف نقض کنند؛ یعنی اگر آنها دلیل 
نقض می داشتند آن را ارائه می نمودند و از آنجا که دلیلی بر نقض گفته ي شما بیان 
نکرده اند، لذا ملزم به دلیل شده و به	آن اقرار نموده اند. اکنون آنها در مرحله ي رفع 

شبهات از دلیل به وسیله ي طرح اشکالات قرار دارند. 



ركّـز ھـنا، فـأنـت بھـذا تحـرجـھم أیـما احـراج؛ لأن مـعنى طـرحـھم الإشـكال 
ھـو إقـرارھـم بـالـدلـیل، ومـعنى طـرحـھم الإشـكال ھـو أنـھم فـاقـدون لـدلـیل 
الـنقض، ومـعنى طـرحـھم الإشـكال أنـھم فـي مـرحـلة تجـلیة الـدلـیل ورفـع 

الشبھات عنھ. 

در اینجا تامل کن! با این کار شما آنها را به شدت در تنگا قرار می دهی؛ زیرا طرح 
اشکال از جانب آنها به معناي اقرار به دلیل می باشد و حکایت از آن دارد که ایشان 
مرحله ي  در  آنها  که  است  آن  گویاي  همچنین  ندارند.  آن  رد  و  نقض  براي  دلیلی 

واضح سازي دلیل و رفع شبهات از آن به سر می برند. 

ثـانـیاً: مـا أخـبرتـك بـھ وھـو نـقض الإشـكال بـالـمثال؛ لأن مـعظم الـناس 
یـفھمون الـمثال والـمثال أقـرب شـيء لـھم؛ لأن الـمقارنـة تسھـل عـلیھم، فھـذا 
الإشـكال یـنقض بھـذا الـمثال: وھـو سـمیة أم عـمار، فـإذا كـان الإشـكال یـصح 
عــلى عــلي (عـــلیه الســـلام) لــصح عــلى رســول الله  (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم)، 
وسـمیة قـتلت كـما ھـو مـعلوم وھـي مـن أھـل الـجنة كـما ھـو مـعلوم أیـضاً، وقـد 
)، وبـالنسـبة لـرسـول الله (صـلی  10شھـد لـھا رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) (

الله عـلیه وآلـه وسـلّم) لا فـرق عـنده بـین زوجـتھ وابـنتھ وأي مسـلمة أخـرى؛ لأنـھ 

أبو الأمة والكل عنده وبین یدیھ سواسیة. 
مطلب دوم همان چیزي است که پیشتر شما را به آن آگاه نمودم و آن رد اشکال به 
وسیله ي مثال است؛ زیرا اکثر مردم مثال را می فهمند و مثال به درك آنها نزدیک تر 
است؛ چرا که مقایسه، کار را بر آنان آسان می نماید. این اشکال به وسیله ي این مثال 
رد می شود: سمیه مادر عمار است؛ اگر این اشکال بر علی (عـلیه السـلام) وارد باشد، بر 

رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) نیز وارد است. همان طور که معلوم و معروف است 
سمیه کشته شد و این که او از اهل بهشت است نیز روشن و شناخته شده است و 
. در نظر رسول  11پیامبر خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) بهشت را براي او شهادت داده است

خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) بین همسرش، دخترش و هر زن مسلمان دیگري تفاوتی 
وجود ندارد؛ زیرا وي پدر امت است و همگی براي او مساوي و برابرند. 

10. حیث قال (صلی الله علیه وآله وسلّم): (صبراً آل یاسر فإن موعدكم الجنة) بحار الانوار : ج18 ص210، كنز العمال : ج11 ص728.

11 » :فـرمـود کھ پیامـبر خـداص -ای افـراد خـانـدان یـاسـر شـکیبا بـاشـید کـه مـوعـد شـما بهشـت اسـت؛  بـحار الانـوار: جـلد 18 صـفحھ 210 .«  

.کنز العمال: جلد 11 صفحھ 728



أمـا رد الإشـكال عـن رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) وعـلي (عـلیه السـلام) 
فھو أنھم عباد یعملون بأمر الله ولیسوا كعامة الناس ینتصرون لأنفسھم. 

پاسخ به اشکال وارد شده بر رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و حضرت علی (عـلیه 

السـلام) به این صورت است که این افراد، بندگانی هستند که به امر خدا عمل می کنند 

و همچون مردمان عادي نیستند که بخواهند براي خودشان انتقام بگیرند. 

 ،( 12مـثال آخـر: آسـیة زوجـة فـرعـون، ألیسـت مـن خـیرة نـساء الـجنة (

لماذا ترك موسى (علیه السلام) فرعون وجنده یعذبونھا ... الخ.  

13مثال دیگر: آسیه، همسر فرعون، آیا جزو بهترین زنان بهشت نیست؟ چرا موسی 

(علیه السلام)، فرعون و لشکریانش را رها کرد تا آسیه را شکنجه کنند و .... تا انتها. 

الـمھم أن الـصورة عـمومـاً وصـلت، دائـماً مـن تـلزمـھ الـحجة یـحاول أن یـفرّ 
للإشكال على الدلیل. 

مهم این است که به صورت عمومی مسئله بیان شده است، و همیشه کسی که 
حجت بر او ثابت می شود و جوابی ندارد تلاش می کند که با اشکال بر دلیل، توقف 

کند و راه فرار بیابد. 

)، فـكیف یـقول  14وجـدت أحـدھـم مـثلاً یـقول: إذا كـانـت الـشمس محـمداً (

إبراھیم: إنھ لا یحب الآفلین، أي لا یحب محمداً (صلی الله علیه وآله وسلّم) ؟  

12. عـن الـنبي (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم): (سـیدات نـساء أھـل الـجنة أربـع: مـریـم بـنت عـمران، وفـاطـمة بـنت محـمد، وخـدیـجة بـنت خـویـلد، وآسـیة 

بنت مزاحم امرأة فرعون) كشف الغمة: ج2 ص77.

13 » :فـرمـود aپیامـبر -سـرور زنـان بهشـت چـهار تـن هسـتند: مـریـم دخـتر عـمران، فـاطـمه دخـتر محـمد،a خـدیـجه دخـتر خـویـلد و آسـیه دخـتر 

مزاحم و همسر فرعون.کشف الغمھ: جلد 2 صفحھ 77 .«

14. تفسـیر الـشمس بـرسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) ورد فـي روایـات أھـل الـبیت (عــلیهم الســلام) كـثیراً، مـنھا: عـن أبـي بـصیر عـن أبـي عـبد 

الله (عـــلیه الســـلام)، قـال: سـألـتھ عـن قــول الله: (والـشمس وضـحـاھـا)، قـال: الـشمـس رســول الله (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) أوضــح الله بـھ لـلناس 
دیـنھـم، قـلت: (والـقمر إذا تـلاھـا) قـال: ذاك أمـیر الـمؤمـنین (عـــلیه الســـلام) ...) بـحار الأنـوار: ج24 ص70. وعـن ابـن عـباس قـال : قـال 
رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم): (مـثلي فـیكم مـثل الـشمس ومـثل عـلي مـثل الـقمر، فـإذا غـابـت الـشمس فـاھـتدوا بـالـقمر) بـحار الأنـوار: ج24 

ص76.



، پس  است محمد  خورشید  می گفت: اگر  و  می آورد  مثالی  آنها  از  یکی  15دیدم 

ابراهیم چگونه می گوید فروشوندگان را دوست ندارد؟! یعنی آیا وي محمد(صـلی الله عـلیه 
وآله وسلّم) را دوست ندارد؟! 

وھـذا أقـبح مـا سـمعت، فـھو یفسـر الـشمس بـأنـھا ھـذه الـشمس، فـالـسؤال 
نـفسھ لـو وجـھھ إلـى نـفسھ ومـن خـلال تفسـیره ھـو كـیف یـقول إبـراھـیم (عـلیه 
الســلام) إنـھ لا یـحب الـشمس، ومـا ذنـبھا، ومـا فـیھا مـن سـوء لـكي لا یـحبھا 

إبـراھـیم (عــلیه الســلام) ؟ لـو وجـھ الـسؤال لـنفسھ لأجـاب نـفسھ أنـھ لا یـحب 
اعـتبارھـا ربـاً مـطلقاً وإلـھاً مـطلقاً، لأنـھ (عــلیه الســلام) قـبل أن یـتكلم بـلا أحـب 
قـال: (ھـذا ربـي)، فـالـذي لا یـحبھ إبـراھـیم (عـلیه السـلام) لـیس ھـذا الـمشار إلـیھ 

بل الاعتبار الذي اعتبره أي كونھ رباً مطلقاً. 

این زشت ترین چیزي است که تا کنون شنیده ام. این فرد خورشید را به همین 
خورشید ظاهري تفسیر می کند. اگر همین سؤال را از خودش بپرسند و بگویند با توجه 
به این تفسیري که شما ارائه می کنی، چگونه ابراهیم (عـلیه السـلام) می گوید خورشید را 

دوست ندارد؟ گناه خورشید چیست و خورشید چه بدي دارد که ابراهیم (عـلیه السـلام) از 
آن بیزار است؟ اگر سؤال را از خودش می پرسید، به خود پاسخ می داد که وي خورشید 
را به اعتبار این که ربّ مطلق و اله مطلق باشد، دوست ندارد. در واقع ابراهیم (عـلیه 
الســلام) قبل از این که به دوست ندارم سخن بگوید، می گوید: «(ایـن پـروردگـار 

مـن اسـت)» ؛ بنابراین چیزي که ابراهیم (عـلیه السـلام) دوست ندارد آنچه که به آن 
اشاره شده نیست بلکه منظور (خورشیدي است که) رب مطلق در نظر گرفته شده 

است. 

ولـكن ھـم أعـماھـم الحسـد حـتى أمـسوا لا یـكادون یـعقلون، فـیشكلون بـأمـور 
جوابھا بینّ لو ردوھا على أنفسھم.  

15 از جـملھ این روایت: ابـو بصیر می گـوید از ابـو عـبداللهع .تفسیر شـده اسـت خـورشید بـھ پیامـبر خـداص ،در بسیاری از روایات اھـل بیتع - 

)» دربـاره ی این سـخن خـداسـوگـند بـه آفـتاب و روشـنی آن:حـضرت فـرمـود .سـؤال کردم  «( خـورشـید، رسـول خـدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) اسـت کـه 
خـدا بـه وسـیله ی آن، بـرای مـردم دیـن شـان را روشـن سـاخـته اسـت)» :عـرض کردم .و سـوگـند بـه مـاه چـون از پـی آن بـر آیـد:حـضرت فـرمـود .«( 

آن، امیرالمؤمنینع است.(بحار الانوار: جلد 24 صفحھ 70) . ... 
» :فـرمـود از ابـن عـباس نـقل شـده کھ پیامـبرصمَـثلَ مـن در بـین شـما مَـثلَ خـورشـید اسـت و مَـثلَ عـلی مَـثلَ مـاه اسـت، پـس هـرگـاه خـورشـید پـنهان 

شد، با ماه هدایت جویید.(بحار الانوار: جلد 24 صفحھ 76) «



ولی حسد آنها را کور کرده است تا حدي که دیگر تعقل نمی کنند و به مواردي 
اشکال می گیرند که اگر همان را از خودشان بپرسند، پاسخ روشن خواهد بود. 

أنـتم أیـضاً لـیكن ھـدفـكم الشـیعة ولـیس فـقط الـسنة؛ لأن كـثیراً مـن الشـیعة 
ســیسمعون الــمناظــرة، فــأرجــو مــنكم أن تــكونــوا فــي الــمناظــرة عــلى أتــم 
اسـتعداد، أولاً ثـبتوا الـقانـون، قـانـون مـعرفـة الـحجة وألـزمـوھـم بـھ. والـوصـیة 
وھـي لازمـة بـحكم الـقرآن، ولا یـوجـد غـیر ھـذه وقـد نـقلھا أھـل الـبیت (عـلیهم 

السلام) عن أبیھم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلّم)).  

در ضمن در مناظرات هدف تان فقط معطوف به سنیّ ها نباشد بلکه به شیعیان نیز 
توجه نمایید؛ زیرا بسیاري از شیعیان، مناظره را گوش فرا خواهند داد. از شما تقاضا 
شناخت  قاعده ي  و  قانون  ابتدا  شوید.  حاضر  مناظره  در  آمادگی  حداکثر  با  که  دارم 
حجت را ثابت کنید و آنها را به	آن ملزم نمایید. سپس به سراغ وصیت بروید و بیان 
کنید که وصیت به حکم قرآن، لازم و ضروري است و چیزي غیر از این وجود ندارد و 
این وصیت را اهل بیت (عـلیهم السـلام) از پدرشان رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) نقل 

نموده اند». 

 * * *

(نصیحة منھ بكتابة بعض البحوث) .. •
نوشتن • خصوص  در  (عــلیه الســلام)  ایشان  اندرز   

بعضی مباحث  

قـال الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام): (ھـل لـدیـكم الـوقـت لـكتابـة بـعض الـكتب أو 
الأبـحاث الـضروریـة لـنصرة دیـن الله أنـت وإخـوتـك مـمن لـدیـھم الـقدرة عـلى 

ذلك. 

عبد صالح (عـلیه السـلام) فرمود: «آیا شما و آن دسته از برادرانت که دستی بر نوشتن 
دارند، فرصت می کنند که براي یاري دین خدا، چند کتاب یا مبحث ضروري را به 

رشته ي تحریر درآورند؟ 



أولاً: كـتاب مـنكري خـلفاء الله فـي أرضـھ مـنذ آدم إلـى أن یـرث الله الأرض 
ومــن عــلیھا، لــیس ضــروریــاً أن یــكون ھــذا ھــو الــعنوان، ولــكن ھــذا ھــو 
مـختصر لـما یـتضمنھ الـكتاب أو الـبحث، والـذي یـكتب ھـو یـختار الـعنوان 

المناسب، ویمكن أن یتعرض الكتاب إلى: 

اول، کتاب منکرین جانشینان خدا بر زمینش، از زمان آدم تا هنگامی که خدا، زمین 
و آنچه بر آن است را به میراث می برد. ضرورتی ندارد که عنوان کتاب همین باشد 
ولی این، می تواند مختصري از مضمون کتاب یا مباحث را شامل گردد. کسی که به 
نوشتن اقدام می کند، عنوان مناسب را انتخاب می نماید. این کتاب می تواند به مسایل 

زیر بپردازد: 

الیوم الأول آدم خلیفة الله في أرضھ.  -

روز اول، آدم جانشین خدا بر زمینش بود. -

مـعترضـون یـتوبـون ، مـنكر لا یـتوب .. أي الـملائـكة وإبـلیس عـلى -
التوالي.  

اعتراض کنندگان توبه می کنند، ولی انکار کننده توبه نمی نماید .... یعنی به -
ترتیب ملائکه و ابلیس! 

والمرور بأنبیاء الله ورسلھ إلى یومنا ھذا.  -

مروري گذرا بر پیامبران و فرستادگان الهی تا امروز. -

المقارنة بین كل المنكرین.  -

مقایسه بین تمام انکارکنندگان. -

مـقولاتـھم الـتي قـصھا تـعالـى عـلینا فـي الـقرآن ومـا یجـمعھم مـن وحـدة -
الـمنھج فـي الإنـكار والـمحاربـة والـمحاجـجة بـالـباطـل ووحـدة الأھـداف 

ووحدة المضمون.  



گفته هاي انکار کنندگان که خداي متعال در قرآن آنها را براي ما بازگو نموده -
است و نیز اشاره به یکسان بودن راه و روش آنها در انکار حق و مقابله با آن 

و نیز دلیل آوردن بر باطل، یکی بودن اهداف و مضمون! 

أیضا الكثرة ومناقشتھا.  -

اکثریت و بحث و گفتگو در این خصوص. -

لـماذا الـمنكرون دائـماً ھـم الـكثرة ؟ ھـل الـمشكلة فـي خـلفاء الله أم فـي -
الناس، وما ھي مشكلة الناس ؟  

 چرا منکران همواره در اکثریت اند؟ آیا مشکل در جانشین الهی نهفته است یا -
در مردم؟ مشکل مردم چیست؟  

إذا عـرفـت سـبب الفشـل فـي الامـتحان الأول تسـتطیع الإجـابـة عـلى ھـذا 
الـسؤال ، إظـھار "أنـا" المخـلوق بـشكل جـلي یـعاقـب عـلیھ، أي إنـھ طـالـما 
اسـتبطن مـواجـھة ربـھ بـ " انـا "، فـالآن تجـلى لـھ فـي خـلیفة لـیقول: أنـا خـیر 
مـنھ، ولـم یـكن لیجـرأ عـلى الـنطق بـھا أمـام الله الـقھار، ولـكنھ كـان یـنطق بـھا 
فـي كـل آن بـنظره الـمنصبّ عـلى نـفسھ، أولـئك الـذیـن لا یـكادون یـرون أیـدیـھم، 
أعـمتھم الأنـا، فـھم كـل ھـمھم أنـفسھم ومـا یـلائـمھا وتـجنب مـا یـنافـیھا ظـاھـراً. 
الآن، تجـلى لـھم الـذي خـلقھم فـي خـلیفتھ لیظھـر عـلى الـملأ مـا انـطوت عـلیھ 

أنفسھم الخبیثة من إنكار لھ سبحانھ ولفضلھ. 

اگر سبب شکست در امتحان نخست را دریابی، می توانی به این سؤال پاسخ دهی. 
چه  هر  یعنی  پی دارد،  در  مجازات  آشکارا،  صورت  به  مخلوق  ظهور «من»  و  بروز 
مخلوق در رویارویی با پروردگارش «من» را در نهان به کار می گیرد، اکنون آن را به 
صورت رویارو با جانشین خدا و با گفتن «من از او برترم» نمایان می سازد. او جرأت 
نداشته است که در برابر خداوند قهار چنین چیزي را بر زبان براند، لیکن در هر لحظه 

وقتی به نفس خود نگاه می کند، آن سخن رابه زبان می آورد.  
آنها کسانی هستند که حتی نمی توانند دست هاي خود را ببینند. منیت آنها را کور 
ساخته است. تمام همّ و غم ایشان متوجه به نفس شان است و آنچه به	آن مربوط 
می شود؛ و همچنین اجتناب از هر چه که با نفسشان، در ظاهر سر ناسازگاري دارد. 
اکنون آن کسی که آنها را آفریده است، در خلیفه اش متجلی گشته تا به	این ترتیب بر 



همگان، آنچه نفس هاي خبیث شان از انکار خداوند سبحان و فضل او  پنهان می کرده 
است، آشکار گردد. 

ولـو قـربـت لـك الـصورة أكـثر فـي مـثل مـادي: فـحالـھم كـمن ركـز نـظره عـلى 
نـفسھ وھـو یـواجـھ ربـھ دون أن یـنطق أو یـقول: أنـا خـیر مـمن خـلقني، أو أن 
یـقول نفسـي أھـم عـندي مـمن خـلقني، ولـكن حـالـھ ونـظره الـمنصبّ عـلى نـفسھ 
یـنطق بھـذا. الآن، امـتحنھ الـذي خـلقھ بـمثلھ - ظـاھـراً - إنـسان فـمباشـرة نـطق 

بما انطوت علیھ نفسھ فقالھا جھاراً دون حیاء: أنا خیر منھ. 

وضعیت را در یک مثال مادي برایت روشن می کنم: حال آنها مانند کسی است که 
بر نفس خود تمرکز نموده و در برابر پروردگارش قرار گرفته بدون این که حرفی بزند 
یا (آشکارا) بگوید: «من برتر از کسی هستم که مرا خلق نموده!» یا بگوید: «نفس من 
مهم تر از کسی است که مرا آفریده است!»؛ اما حال و نظرش که متمرکز بر نفس 
خویش شده، گویاي این سخن است. اکنون که خداوند او را به شخصی مانند خودش 
که در ظاهر یک انسان است امتحان نموده است، و او به طور مستقیم و آشکارا، بدون 

شرم و حیا از آنچه نفسش پنهان داشته، سخن می گوید: من از او بهترم!  

أیـضاً: بـحث آخـر عـن عـمر، وآخـر عـن أبـي بـكر، وعـن عـثمان مـن كـتب 
الـسنة، الـمھم ھـو طـریـقة مـناقـشة الـروایـات بـالاسـتعانـة بـا� وبـالـتوكـل عـلى 

الله والإخلاص لوجھھ الكریم سبحانھ وتعالى. 

مبحث بعدي درباره ي عمر، ابوبکر و عثمان با استناد به کتب اهل سنت است. 
آنچه اهمیت دارد شیوه ي بحث و استدلال به روایات است؛ که با استعانت از خداوند 
متعال و توکل بر او و اخلاص براي رضاي خداوند کریم و سبحان، باید صورت پذیرد. 

أیـضاً: لـدیـكم شـيء آخـر ھـو أنـكم تـنظرون إلـى الـروایـات نـظرة جـدیـدة 
ونـظرة أخـرى تـختلف عـمن سـواكـم، فـالأنـصار الآن إن شـاء الله یـختلفون 

عمن سبقوھم في نقد أھل الباطل، وسیكون عملكم مباركاً إن شاء الله). 
علاوه بر این، ویژگی متمایز دیگري که در شما وجود دارد این است که شما با 
نگرش جدید و متفاوتی که با نگاه دیگران تفاوت دارد، به روایات نظر می افکنید. به 
خواست خدا، انصار اکنون، در نقد و بحث اهل باطل با پیشینیان خود تفاوت دارند و 

ان شاء االله عمل شما، مبارك خواهد بود!». 



فقلت: كیف مولاي علمنا. 
گفتم: مولاي من چگونه؟ ما را بیاموز. 

فـقال (عـلیه السـلام): (اعـملوا، وسـتجدون أنّ كـل شـيء جـدیـد، ھـل تـسألـني 
عن شيء دون أن تبدأ بھ، ما أدراك ربما لا تحتاج للسؤال). 

فرمود: «عمل کنید! همه چیز را جدید خواهید یافت. آیا بدون این که کاري را آغاز 
کنی، از من درباره ي آن سؤال می کنی؟! تو چه می دانی؟! شاید به سؤال کردن نیاز 

نداشته باشی!». 

وفـعلاً لـما بـاشـرت بـكتابـة الـبحث لـم أسـألـھ (عــلیه الســلام) عـن شـيء كـما 
أخبر. 

من اکنون که نگارش مباحث را شروع کرده ام، از ایشان در مورد چیزي سؤال 
ننموده ام؛ همان طور که خودشان خبر داده بود. 

ثم قال (علیه السلام): (أیضاً: كتاب وبحث مھم حول كسر ضلع الزھراء: 

سپس وي (عـلیه السـلام) فرمود: «همچنین کتاب و بحثی مهم درباره شکستن پهلوي 

حضرت زهرا (علیها السلام): 

تحقیق الروایات والدلالة على صحتھا.  -
تحقیق و بررسی روایات و استدلال به صحت آنها. -

البحث من خلال روایات السنة وروایات الشیعة. -

کاوش در میان روایات سنی و روایات شیعه. -

روایات اقتحام الدار. -

روایات هجوم به منزل حضرت. -



روایات التھدید الذي صدر من الظلمة. -

روایاتی که نشان دهنده ي تهدید صادر شده از سوي ستمگران است. -

تحلیل الروایات. -

 تجزیه و تحلیل روایات. -

كـمثال: یـمكنكم الاسـتفادة مـن روایـة غـضب فـاطـمة (عـلیها السـلام) عـلى أبـي 
بـكر وعـمر وطـلبھم مـن أمـیر الـمؤمـنین (عــلیه الســلام) أن یـدخـلا عـلى فـاطـمة 
لـیطلبا مـنھا أن تـصفح عـنھما وتـغفر لـھما مـا عـملاه، وإنـھما دخـلا عـلى 
)، فـلأي شـيء طـلبا الـمغفرة  16فـاطـمة وطـلبا مـنھا الـمغفرة ولـم تـرضَ عـنھما (

إن لم یكن اقتحام دارھا وكسر الضلع ؟!! 

به عنوان مثال می توانید از روایت خشم حضرت فاطمه (عـلیها السـلام) بر ابوبکر و 

عمر استفاده کنید، و این که این دو نفر از امیرالمؤمنین (عـلیه السـلام) درخواست نمودند 
که بر فاطمه وارد شوند تا از او بخواهد بابت کارهایی که انجام داده اند، از ایشان 
درگذرد و آنها را ببخشد. این دو بر فاطمه وارد شدند و از او طلب بخشش کردند ولی 
. اگر قضیه ي هجوم به خانه حضرت فاطمه (عـلیها  17آن حضرت از ایشان راضی نشد

السلام) و شکستن پهلویش در کار نبود، این دو بابت چه چیزي طلب بخشش کردند؟!! 

أیـضاً تـغییب فـاطـمة (عــلیها الســلام) مـوضـع قـبرھـا، مـا ھـو السـبب ؟؟؟ -
لأنھا غاضبة منھم. 

همچنین دلیل مخفی ماندن محل قبر حضرت فاطمه (عـلیها السـلام) چیست؟؟؟ -

16. انـظر: بـحار الأنـوار: ج28 ص303، ومـصادر أخـرى كـثیرة، وبـخصوص غـضب فـاطـمة عـلیھما ووجـدھـما مـنھما فـبالامـكان 

مراجعة: صحیح البخاري: ج4 ص41، الامامة والسیاسة: ج1 ص، وغیرھما. 

17 - بـھ بـحار الانـوار: جـلد 28 صـفحھ 303 و مـنابـع فـراوان دیگر مـراجـعھ نـمایید و بـھ خـصوص خـشم حـضرت فـاطـمھ بـر آن دو نـفر و تـلاشی 

کھ از سـوی آن دو صـورت گـرفـت. می تـوانید بـھ این مـنابـع مـراجـعھ کنید: صحیح بـخاری: جـلد 4 صـفحھ 41  ؛  الامـامـة و السیاسـة: جـلد 1 
صفحھ 14 و سایر موارد.



زیرا وي بر آنها خشمگین بود! 

أیـضاً حـرص فـاطـمة (عــلیها الســلام) أن لا یـحضروا جـنازتـھا، مـا ھـو -
السبب ؟؟؟ 

اصرار شدید حضرت به این که آنها بر سر جنازه اش حاضر نشوند، به چه دلیل -
بود؟؟؟ 

أیـضاً بـیان فـضلھا مـن كـتب الـسنة، ولـو لـم یـكن إلا روایـة سـیدة نـساء -
 .(( 18العالمین لكفى، وھي یصححھا حتى الوھابیة (

همچنین بیان فضایل حضرت از کتب اهل سنت؛ و اگر حتی فقط همین یک -
روایت «سیدة نساء العالمین» (سـرور زنـان جـهانـیان) بود، باز هم کفایت 

 . 19می کرد؛ حتی وهابی ها نیز بر این روایت صحّه می گذارند

 * * *

(إعمال بحوث مقارنة) .. •
 استفاده از پژوهش هاي تطبیقی •

نـقلت لـھ فـي یـوم رؤیـا، فـقلت: ھـناك رؤیـا فـیھا أنّ الـتبیلغ الآن یـكون 
بالنبوة الخاتمة. 

یک روز خوابی را براي ایشان نقل کردم و گفتم: خوابی هست که در آن اشاره 
شده به این که در حال حاضر تبلیغ منحصر به نبوّت خاتم است.  

فـقال (عـــلیه الســـلام): (ھـناك أمـر، الـمفروض أن تـفعلوه وفـقكم الله وھـو 
الـمقارنـة، مـثلاً: مـسألـة خـتم الـنبوة، ھـناك كـتب فـیھا، اخـتر أفـضل مـا عـندھـم ، 

18. فقد صححع على سبیل المثال: محمد ناصر الالباني في صحیح الجامع الصغیر: ج1 ص77، الطبعة المنقحة.

19 - از مواردی کھ برآن صحھ گذاشتھ شده: محمد ناصر الالبانی در صحیح جامع صغیر: جلد 1 صفحھ 77 چاپ منقحة.



مــثلاً مطھــري عــنده كــتاب فــي ھــذا، الــطباطــبائــي وغــیره مــاذا قــالــوا فــي 
التفسـیر، وقـارنـھا بـما قـلت. اعـملوا بـحوث مـقارنـة، ھـذا أمـر مـھم لـتعریـف 

الناس وفقكم الله). 

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «خداوند شما را توفیق دهد! کاري که باید در اینجا انجام 
بدهید، تطبیق و مقایسه است. مثلاً در مورد ختم نبوّت کتاب هایی نوشته شده است. 
شما بهترین کتاب هایی که آنها دارند را انتخاب کنید. مثلاً مطهري کتابی در این 
خصوص دارد، همچنین طباطبایی و دیگران؛ ببینید در تفسیر خود چه گفته اند و آنها 
را با آنچه که براي شما بیان داشته ام قیاس کنید. از پژوهش هاي تطبیقی بهره ببرید. 

این رویکرد مهمی در آشناسازي مردم است. خداوند شما را توفیق دهد!»  

 * * * * * *

الفھرس 

فهرست 

الإھداء .  

 	 تقـدیم	:

تقـدیم . 

پیش گفتار 

المحطة الأولى : ما یتعلق بالقرآن الكریم . 



مسایل مربوط به قرآن کریم 

وقفة مع نصوص المسلمین ومقارنتھا بما بین أیدھم من القرآن الیوم . 
درنگی در متون موجود بین مسلمانان و مقایسه ي آن با قرآنی که امروزه در 

اختیار دارند.... 

قراءة ( بكل أمر ) في سورة القدر . 
قرائت «بکل امر» در سوره ي قدر	

المحطة الثانیة : ما یتعلق بالروایات  . 

مسایل مربوط به روایات 

ھل یحق لغیر المعصوم بیان معنى روایة متشابھة . 
آیا غیر معصوم حق دارد روایت متشابه را معنی کند؟ 

السؤال عن الجزئیات في الروایات . 
سؤال از جزئیات روایات 

إمام ینسب الفعل لنفسھ والمقصود ھو إمام آخر . 
امام انجام کاري را به خود نسبت می دهد و حال آن که منظورش امام دیگري 

است .... 

روایة السمري . 
روایت سمري 



لا تنقضي الدنیا حتى یجتمع رسول الله (ص) وعلي (ع) في الثویة . 
روایت « دنیا پایان نمی پذیرد تا رسول االله(صـلی الله عـلی وآلـه وسـلّم) و علی(عـلیه السـلام) 

در ثویه گرد هم آیند ....» 

مقطع من الزیارة الجامعة . 
مقطعی از زیارت جامعه 

ھل النور ھنا ھو نفسھ النور في العوالم العلویة . 
آیا منظور از نور در اینجا همان نور در عوالم بالایی (علوي) است؟ 

دعوا الأمر حتى یأتي وقتھ  
امر را رها کن.د تا زما(ش فرا رسد 

المحطة الثالثة : ما یتعلق بالعقـیدة . 
ایستگاه سوم: مسایل مربوط به اعتقادات 

من كان الحجة الناطق على الناس قبل مجئ الیماني . 
، حجت ناطق بر مردم چه ک6 بود؟  ABماD ش از آمدنGپ

الحجة الناطق على الناس الآن . 
 AIحجت ناطق بر مردم در زمان حا

معنى الحجة الصامت . 
معنای حجت صامت 

مجئ الوصي قبل الحجة . 
آمدن وP قNل از حجت 



فاذا حضرتھ الوفاة فلیسلمھا الى ابنھ أول المھدیین . 
U Aسل.م نماDد  VWمهدی A VWش فرارس.د، آن را ^ه [\ش اولUهن`ا_ که وفا

معنى الرفع . 
معنای رفع 

ما یترتب على الرفع . 
پ.امدهای رفع 

الرفع وجسد المرفوع . 
رفع و جسد مرفhع (^الا بردە شدە) 

الفرق بین العصمة والتسدید .. لقاء موسى (ع) بالعبد الصالح (ع) . 
A عـــصمت و UســـدDد... مـــلاقـــات مـــوm (عـــلیه الســـلام) ^ـــا عـــNد صـــالـــح  VWتـــفاوت ب

(علیه السلام) 

العمل في عالم الذر . 
عمل در عالم ذر 

ھل جعل الخلافة والامامة تشریعي أم تكویني . 
خلافت و امامت تشریعی است یا تکوینی؟ 

الخلافة الالھیة والحكم . 
خلافت الu و حکومت 

اختبار حجة الله بغیر أدلتھ . 
امتحان حجت خداوند بدون در نظر گرفتن دلیل هایش 

كیف عرّف الله حجتھ ابراھیم (ع) . 
خداوند چگونه	حجتش ابراهیم(علیه السلام) را شناساند؟ 

جرأة المخالفین على والده ووالدتھ (ع) . 
A (سzت ^ه yدر و مادر اxشان(علیهما السلام) VWو جسارت مخالف A|گستا



أنا خیر منھ .. مشكلة المنكرین دائماً . 
«من از او برترم»؛ مشکلی همیشگی منکران 

الصلاة على آل محمد الائمة والمھدیین (ع) وموقع فاطمة (ع) منھا . 
صلوات بر آل محمد ائمه و مهدیین(علیهم السلام) و جایگاه فاطمه(علیها السلام) در آن 

ماذا یقصد ابراھیم (علیه السلام) بقولھ : لا أحب الآفلین . 
ندارم)  دوست  را  شوندگان  (فرو  الآفلین»  أحب  «لا  از  ابراهیم(عــلیه الســلام)  منظور 

چیست؟ 

بالطعام یموت ابن آدم وبكلمة الله یحیى . 
د و ^ا �لمه ی خدا زندە _ شود  Vفرزند آدم ^ا غذا _ م�

معنى السماء الأولى . 
معنای آسمان اول 

بدایة المؤمن ربما تكون بالدعاء ، ویكفیھ الوقوف بباب الله راجیاً . 
چـه �ـسا � آغـاز مـؤمـن ^ـا دعـا ^ـاشـد، و وقـوف ام.دوارانـه اش در در�ـاە خـدا 

برای وی �ا�A ^اشد 

ما ھو القلب الذي یعي بھ الانسان . 
د� (قلب) که ا(سان ^ا آن احساس و ادرا� _ کند چGست؟ 

كیف تستقر المعرفة الحقیقیة في القلب ویحقق الانسان ھدف الانبیاء . 
چـــــــگونـــــــه مـــــــعرفـــــــت حق.�� در دل اســـــــتقرار و ثـــــــNات _ Dا^ـــــــد و آد_ هـــــــدف 

ان را محقق _ سازد؟  پ.ام��

كیف قھر الاولیاء أنفسھم لما یرضي الله . 
چـــــــگونـــــــه اول.ای الu نـــــــفس خـــــــود را ^ـــــــه آنـــــــچه مـــــــورد رضـــــــای الu اســـــــت، 

واداش�ند؟ 

حجة الله وختم النبوة . 



حجت خدا و ختم نبوت 

إلھي أنت كما أحب . 
خداDا� تو آن چنان هس�� که دوست _ دارم 

بدایة السنة عند الله . 
آغاز سال از دDد خداوند 

العلم كلھ حجة على الانسان إلا ما عمل بھ . 
 حجت بر ا(سان است مگر آنچه ^ه	آن عمل شود 

�
علم هم�

الرؤیا بالمعصوم في غیر مواصفاتھ المعروفة . 
 های معروف او 

�
دDدن معصوم در خواب ^ا غ�V از و¡ژ�

المحطة الرابعة : ما یتعلق بالمناظرات والبحوث . 
ایســــتـگاه چــهـارم: مسایل مربوطه به مناظره ها و گفتگوها 

بعض وصایاه (علیه السلام) بخصوص المناظرات . 
بر|A توص.ه های اxشان(علیه السلام) در¤ارە ی مناظرە ها 

نصیحة منھ بكتابة بعض البحوث . 
A ^ع¦A مNاحث  �Wشان (علیه السلام) در خصوص نوشxاندرز ا

إعمال بحوث مقارنة . 
استفادە از پژوهش های تطب.�� 

المحطة الخامسة : ما یتعلق بالنصائح العامة وبعض كلامھ (ع) . 
فرموده هاي  از  برخی  و  عمومی  نصایح  به  مربوط  مسایل  پـنجم:  ایـســتـگاه 

ایشان(علیه السلام) 



كیف یكون الایمان مستقراً . 
چگونه اDمان مستقر و ثا^ت _ گردد 

علاج قساوة القلب . 
درمان قساوت قلب 

تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علواً . 
ایــــــن ســــــرای آخــــــرت را بــــــرای کــــــسانــــــی قــــــرار دادیــــــم کــــــه بــــــرتــــــری جــــــویــــــی 

نمی کنند.(سوره مبارکه القصص آیه۸۳ ) 

نصیحة في ھدایة الناس . 
نص.ح�� در زمینهٔ هداDت مردم 

ومن كلامھ (ع) ما یصعب وضع عنوان یشیر إلیھ . 
^خ6» از �لام اxشان(علیه السلام) که انتخاب عنوان برای آن دشوار است 

خطة آل محمد (ع) في العمل . 
عد عم¬  ُ̂ برنامهٔ آل محمد(علیهم السلام) در 

الخوف نعمة . 
ترس، نعمت است 

رأفتھ بالناس ودعوتنا لمعاملتھم حسب ظاھرھم . 
مهــــــ®¤ــــــاAB اxشان ^ــــــا مــــــردم و دعــــــوت از مــــــا بــــــرای رفــــــتار ^ــــــا افــــــراد بــــــر اســــــاس 

ظاهرشان 

ھل ینقل الانسان معرفة ھو غیر مطبق لھا . 
آDا ا(سان _ تواند دا(6» را که خود ^ه �ار نzسته ^ه دDگران منتقل کند؟ 

في ذكرى شھادة الزھراء (ع) . 
ت زهرا(علیها السلام)  Ā در ذکر شهادت ح



قتلوا وسجنوا وأرھبوا ولم یطمسوا دعوة الحق . 
کش�ند، ^ـه زنـدان افکندنـد، تـرسـانـدنـد و� نـتوا(سـ�ند دعـوت حـق را مـحو و 

نابود سازند 

أتواصوا بھ .. سبحانك یا رب . 
 ° A Aت کردە اند؟.... پرورد�ارا تو م�Gگر را وصDکدD (ه این �ار^) اDآ

الحذر من رفع المصاحف الیوم . 
 AIت ^ه ^الا بردن قرآن ها در حال حاzهشدار (س

اعلموا أنيّ كجدي الحسین وأنفي كالحجر . 
A هستم و بی�A ام مانند سنگ است  VWدان.د که من مانند جدم امام حس^

الفھرس . 
والحمد � رب العالمین 


